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Saif Farghani was one of the prominent Persian-speaking poets of the 7th 
and 8th centuries AH. He was contemporary with the Seljuk period and 
followed the Iraqi style. He addressed many instructive, moral, ideological, 
and human themes in his poems. At the same time, he placed social issues at 
the forefront of his thinking and expressed important and enduring social 
ideals, such as justice and opposition to oppression, in the form of beautiful 
poetry. 
This article has examined the above themes in Saif Farghani's poems with a 
descriptive-analytical approach. The results show that he was a social and 
responsible poet. In his critical poems, he presented the turbulent conditions 
of his era to the audience in various ways, using eloquent and biting 
language and sometimes imagery and a special tone. He also emphasized the 
necessity of fighting turbulent conditions to achieve freedom. In his works, 
one can see themes of justice, freedom, and liberation from oppression and 
tyranny, which are great ideals of every human being. This is why he 
encourages the public to fight for this ideal. In his poems, he has criticized 
many groups and social classes such as rulers, corrupt judges, hypocritical 
ascetics, Mustaufians, and court poets, who had been responsible for the 
chaotic conditions of society. 
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Extended abstract 
Introduction 
Seeking justice and fighting oppression have been two of the most important demands and 
ideals of people who have sought justice throughout the history of mankind. Therefore, 
throughout human history, many have risen up against oppression and endured numerous 
hardships in this pursuit. The political turbulence in Iran during the 7th and 8th centuries, such 
as the Mongol invasion, left a deep impact on Persian literature. As a result of this invasion, 
undeserving rulers came to power, who brutalized the oppressed and brought about deprivation, 
poverty, chaos, anarchy, and expulsion. The social situation of this period represents one of the 
darkest times in the history of Iran in terms of socio-political and moral issues. Farsi-speaking 
poets of the era reflected on moral issues in the realm of "protest poetry" within the context of 
the prevailing political-social conditions. 
One such poet of this period is Saif Farghani, who, because of the responsibility he felt within 
himself and the injustices he witnessed in the socio-political structure of his era, did not remain 
indifferent and reacted to them. He is a poet who wrote the most striking critical poems. In his 
works, he scandalized the tyrants and oppressors of his time with a sharp and stinging tone. He 
wrote not only with the beauty of language and imaginative poetry, but also turned his pen to 
the pains of society and the oppression of the lords of power, incompetent officials, hypocritical 
Sufis and hermits, and corrupt marketers and mystics. The variety of critical issues allowed him 
not to limit himself only to political matters, but also to address socio-moral concerns, thus 
opening a wide range of topics for critical literature. Saif's critical poems are thought-provoking 
and revolutionary, motivated by a rebellion against the "lack of justice" in his society. 
Therefore, his poetry should be considered a mirror of rebellion and ideals in the history of 
Persian literature, making him one of the most important social critics of his time. 

Method 
This article deals with concepts such as anti-oppression and seeking justice in Saif Farghani's 
poems by using a descriptive-analytical approach. The main goal of this research is to 
understand these concepts in the opinions and thoughts of the poet, as well as his methods and 
solutions in his critical poems. 

Results 
Ideals such as seeking justice, freedom, and liberation from tyrannical oppression are prevalent 
in the poetry of Saif Farghani. A key part of his work is criticizing autocratic rulers, corrupt 
judges, incompetent officials, flattering poets, and hypocritical ascetics and Sufis, who were the 
very people responsible for social issues such as injustice, a lack of freedom and security, and 
moral decay. In these poems, Farghani tries to raise public awareness about oppression, 
showing readers that such conditions cannot be tolerated. Furthermore, he acknowledges and 
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gives voice to the people's suffering, attempting to awaken dormant consciences and invite 
them to stand against tyranny. He uses an eloquent yet sharp tone as well as literary methods of 
protest such as simile, metaphor, and irony to create poetic images and demonstrate that 
literature can be used as a powerful tool against tyrannical rulers. 

Conclusion 
Through research on Saif Farghani's poems dealing with concepts such as oppression and 
justice, we concluded that he criticized social groups like autocratic rulers, incompetent 
officials, and corrupt marketers and judges. These groups were responsible for social issues 
such as a lack of justice, moral decay, and a lack of freedom and social security. In Farghani's 
poems, they are criticized through strong poetic imagery, eloquent language, and a harsh, biting 
tone, which at times was filled with advice, admonition, and hope. Farghani envisioned a 
society where all people enjoy equal rights and, by doing so, urging his audience to fight against 
them. Overall, Saif Farghani's critical poems can be viewed as a historical document showing 
the importance of the struggle to achieve true justice. Without a doubt, he is one of the most 
critical and knowledgeable poets of his era. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی

و معاصـر بـا    يقـرن هفـتم و هشـتم هجـر     يگو یپارس ۀاز شاعران برجست یکی یفرغان فیس
از نکات آموزنـده   ياریاست. او با سرودن اشعارش به بس یسبک عراق رویو پ یسلجوق ةدور

قرار  شیها شهیرا در صدر اند یمسائل اجتماع یپرداخته و از طرف یو انسان ياعتقاد ،یاخلاق
را در قالب  يزیست و ستم یخواه عدالت رینظ یمهم و پرکاربرد اجتماع ف،یداده و نکات ظر

شـده را در   ادی ـ نیمضام یلیتحل - یفیتوص يکردیمقاله با رو نیا اشعاري نغز سروده است. 
دهـد   نتایج حاصل از این جستار نشـان مـی   خواهد داد.قرار  یمورد بررس یفرغان فیاشعار س

خـود، اوضـاع    يبوده و در اشـعار انتقـاد   ریپذ تیو مسئول یاجتماع يشاعر که سیف فرغانی
  يرسـاز یبا تصو یو گزنده و گاه وایش یمختلف و با زبان يها وهیشه را ب عصر خویشآشفته 

احقـاق حـق و    يو بر ضرورت مبارزه با آنها بـرا و لحن خاص پیش روي مخاطبان قرار داده 
از بند ستم و استبداد  ییو رها يت و آزادعدال میکرده است. در اشعار او مفاه دیتأک يآزاد

جهـت اقشـار جامعـه را بـه      نی ـو از ا شـود  یم ـ دهیاست د یبزرگ هر انسان يها که از آرمان
از  ياریبس ـ ر خـود   . او در خـلال اشـعا  کنـد  یم ـ قیآرمـان تشـو   نی ـبه ا یابیدست يمبارزه برا

 اکـار، یر انین و صـوف سـتان، زاهـدا   رشـوه  انیهـا و اقشـار جامعـه ماننـد حاکمـان، قاض ـ      گروه
را نقد کـرده  اند  و ... که مسبب اوضاع نابسامان جامعه بوده انیشاعران دربار، بازار ان،یمستوف
 .است
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 . پیشگفتار1
هاي تودة مردم  ترین خواسته بشریت همواره از مهمخواهی و مبارزه با ستم در طول تاریخ  عدالت

طلب و باطل دائم بر سر این موضوع تقابل و تضاد وجود داشته است.  هاي حق بوده و در بین گروه
اندیشۀ عدل و داد در فرهنگ ایرانی و اسلامی از جایگاه والایی برخوردار است، چراکه خالق هستی 

و از ظلم به دیگران حذر داشته است. سرتاسر تاریخ حیات بشر انسان را به عدل و داد سفارش نموده 
و براي رسیدن به   ها کرده جو در راه مبارزه با ظلم جانفشانی هاي حق حکایت از آن دارد که انسان

اند. برخی از آنها با شمشیر و جنگ و برخی با زبان و هنر قلم، بر علیه  ها برده ها و رنج عدالت، مشقتّ
اند. در طول تاریخ شاعرانی مردمی، متعهد و منتقد بوده و هستند که خطرات  وریدهستم حاکمان ش

اند.  هاي حاکمان را برملا کرده ها و ستم ها، خباثت احتمالی را به جان خریده و با زبان و هنر شعر دسیسه
آنها را بر  بسیاري از این شاعران، خود از نزدیک شاهد جفا و ستم حاکمان مستبد بر مردم بودند و ظلم

مردم برنتابیده و با فن شعر و شاعري بر ظالمان و جابران زمان شوریده و آن را به شدت مورد انتقاد قرار 
ایم و کسی همانند سیف فرغانی آن  اند. در عرصۀ شعر و ادب فارسی از این گونه افراد کم نداشته داده

تازي کرده و  دالت و مبارزه با ظلم و ستم یکهّآید با زبان و هنر شعر، در راه ع طور که از اشعارش برمی
خواهی است که سعی داشته درد و رنج  نشان داده که او تنها یک شاعر نیست، بلکه پرچمدار عدالت

زمان برساند. این شاعر منتقد بنا بر رسالتی که در خود احساس نموده در برابر  مردم را به گوش حاکمان 
تفاوت ننشست و با نشان دادن  حکومت و اجتماع عصر خود بیهاي موجود در ساختار  ناهنجاري

ها را  در اشعار  هایی از این ناهنجاري هاي منتقدانۀ خود تا آنجایی که در توان داشت، گوشه واکنش
اي از عصیان و آرمان در گسترة تاریخ ادبیات  خویش منعکس نمود. شعر سیف فرغانی را باید آیینه

س نداي عدالتخواهی این شاعر مردمی و مبارزة آگاهانۀ وي با ظلم مستبدان فارسی دانست. بر این اسا
 نماید.  عصر خود، ضرورت انجام این مقاله را دوچندان می

 . بیان مسأله2-1
جهت انعکاس ه کارآمد ب يعنوان ابزاره اند تا از ادبیات ب تلاش داشته ربازیاز د سندگانیشعرا و نو«

 ياریبهره ببرند و به انعکاس بس شیدر روزگار و جامعه خو يجار یاسیو س یاجتماع طیاوضاع و شرا
 بانیاد تیقابل نیا .بپردازند یدر جامعه و دستگاه حکومت یو اجتماع یاسیس يها يناهنجار ایاز هنجار 

 ،شاعران .درآورده است ندگانیآ يریگ ارزشمند بجهت بهره یگرانبها و منبع اي هیعنوان سرماه را ب



 
 3  یفرغان فیدو بال شعر س یو عدالت خواه يزیست ستم

 

 

 ختهیآگاه و فره قشرعنوان ه از آنجا که ب خیدر قرون و اعصار گذشته در طول تار بانیو ادهنرمندان 
 يریاند تصو از موارد توانسته ياریدر بس یخوبه ب ،دربار در ارتباط بودندبا  ای آمدند یحساب مبه  جامعه

که یی جاتا  ندیمنعکس نما شیعصر و روزگار را در آثار خو یاسیو س یاجتماع يمایروشن از س
 یادب مانده يجارجوع به آثار بر  يا و اوضاع و احوال هر دوره طیمطالعه شرا ياذعان کرد برا توان یم

ارشادیان و »(است قیاز حقا ياریبه بس یابیجهت دسته کارآمد و ارزنده ب يراهنما ،از جمله نظم و نثر
یعنی پس از استیلاي مغول بر ایران بسیار تم و هشتم ). این قبیل انتقادها  در قرن هف191: 1404دیگران، 

نفیسی،  »(در این دوران بسیاري از شاعران به انتقاد از اوضاع و احوال جامعه پرداختند« رواج یافت. 
مفاهیمی که سیف  «خورد.  ). بارزترین جلوه این انتقادات در اشعار سیف فرغانی به چشم می33:  1371

اجتماعی و سیاسی زمان  در آثار خویش به کار برده، متناسب با اوضاعهاي اجتماعی  فرغانی با درونمایه
شعر و ادب سده هفتم و هشتم که مصادف با دورة استیلاي مغولان بود بیش از پیش از  بوده است.

روزگار و   اندیشه هاي صوفیانه، گوشه نشینی، دعوت مردم به ترك دنیا، بدبینی، ناخشنودي، شکایت از
 ).244: 1393؛ مجوزي و نظام دوست، 172:  1385شمیسا،    (عی شد انتقادهاي اجتما

هاي  سیف فرغانی یکی از شاعران توانمند کلاسیک فارسی است که در عرصۀ شعر، هنرنمایی
فراونی نموده و در بسیاري موارد به مسائل سیاسی و اجتماعیات پرداخته است. یکی از موضوعات 

هاي اجتماعی است. با مطالعۀ اشعار فرغانی  نتقاد به ستم و نابرابريخواهی و ا برجستۀ شعري او عدالت
هاي سیاسی و انتقادي او را به خوبی درك نمود که با زبانی شیوا و  گیري توان موضع می

هاي آنها  عدالتی هاي جالب و جذاب و با لحنی تنُد و گزنده به انتقاد از ستم پیشگان و بی تصویرگري
هاي شاخص ادبیات فارسی کلاسیک تبدیل  ست. بر این اساس، او به یکی از چهرهپرداخته ا در جامعه 

بخش و راهگشاي بسیاري از  تواند الهام شده و اشعارش نه تنها در زمان خود بلکه در عصر حاضر نیز می
مشکلات جامعه باشد. با توجه به آنچه که ذکر شد، مسأله اساسی مقالۀ حاضر این است که سیف 

ها و ترویج  پذیر چگونه به دردهاي مشترك انسان عنوان شاعري توانمند، آگاه و مسئولیت فرغانی به
 هاي انسانی پرداخته و مصائب مردم زیر یوغ ظالمان را به تصویر کشانده است؟  ارزش

 . ضرورت و اهمیت تحقیق3-1
اسی و فرهنگی تري از شرایط اجتماعی ـ سی توانیم به درك عمیق با بررسی اشعار سیف فرغانی می

دورة مغول دست پیدا کنیم، این اشعار مانند یک آیینۀ تمام قد تصویري روشن از جامعۀ آن زمان به ما 
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هاي اجتماعی ـ سیاسی سیف فرغانی به عنوان یک شاعر  نشان دهد. دیگر اینکه به درك شناخت اندیشه
ی ـ سیاسی زمان شاعر بر اشعار وي آگاه و متعهد آشنا شویم، همچنین به درك بهتر تأثیر شرایط اجتماع

و این که چه عواملی باعث شده است که سیف فرغانی به یکی از منتقدان اصلی حکومت عصر مغول 
خواهی در اشعار سیف فرغانی پرداخته  ستیزي و عدالت تبدیل شود. از طرفی به نکات مهم مفاهیم ستم

را تحت شعاع قرار داده است. همچنین سازد که این دو مضمون اجتماعی شعر او  است و روشن می
خواهی این شاعر مردمی و مبارزة آگاهانه او با ظلم مستبدان عصر خود ضرورت انجام این  نداي عدالت

تواند به عنوان ابزاري قدرتمند براي مبارزه با ظلم مورد  کند که چگونه شعر می مقاله را دو چندان می
مبارزه براي عدالت و آزادي یک مبارزة تاریخی و همیشگی  سازد که استفاده قرار گیرد و روشن می

 است.

 . اهداف تحقیق4-1
 مهمترین اهداف مقالۀ حاضر که در صدد تبیین آنهاست عبارتند از:

 عدالتی در جامعه هاي شعري و هنر اعتراضی و انتقادي سیف فرغانی نسبت به ظلم و بی بررسی شیوه. 1

 تماعی و سیاسی که در اشعار سیف مورد انتقاد قرار گرفته است؛توجه به موضوعات و شئونات اج. 2

 داند. ها و طبقاتی که سیف فرغانی آنها را عامل رواج ظلم و ستم در جامعه می بندي گروه دسته. 3

 هاي تحقیق . پرسش5-1
 اي و روش توصیفی به سؤالات زیر پاسخ دهد. مقالۀ حاضر در تلاش است با شیوه کتابخانه

عدالتی در جامعه با توجه  هاي شعري و هنر اعتراضی و انتقادي سیف فرغانی نسبت به ظلم و بی شیوه -1
 به اشعارش کدامند؟

 مهمترین موضوعات و شئونات اجتماعی و سیاسی که او مورد انتقاد قرار داده است کدامند؟ -2

 رد انتقاد قرار داده است؟عدالتی مو هاي جامعه را در گسترش ظلم و بی سیف فرغانی کدام گروه -3

 . پیشینه تحقیق6-1
اي که موضوع پژوهش حاضر را مورد تفحص و تبیین قرار داده  با توجه به بررسی انجام شده مقاله

توان به موارد  باشد، یافت نشد اما از میان مهمترین مقالاتی که تا حدودي با مقالۀ حاضر ارتباط دارد، می
 زیر اشاره نمود

 سلطاندوسـت  سـهند  از »اجتماعی ـ سیاسی نقد و تشیع گفتمان به گرایش فرغانی سیف باورهاي« مقالۀ -
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نگاشته شده به تعهد شـاعر در مقـام یـک منتقـد و مصـلح       1401افشار که در سال  کشاورز مهدي و
 اجتماعی پرداخته و واکنش او را در قبال اوضاع پریشان جامعه به نمایش گذاشته است.

 مهنـاز  کـه توسـط   »زاکـانی  عبیـد  و فرغـانی  سـیف   اشعار در قدرت نقد و سیاسی عصیان ۀپیشین«مقالۀ  -
هـاي ایجـاد شـده     نوشته شده بـه موضـوع نابسـامانی   1393کازرونی که در  حسینی سیداحمد کرمی و

هاي انتقادي این دو شاعر را نیز مورد مقایسـه قـرار داده    جامعۀ دوران شاعران پرداخته و ابزار و شیوه
 است.

 جهانشـاهی  علـی  کـه توسـط   »فرغـانی  سیف اشعار در پایداري هاي مؤلفه و ایران به مغول هجوم«مقالۀ  -
نوشته شده به معرفی چهرة بیدادگران پرداخته و مردم را به قیـام   1392اوستا در سال  جمشید افشار و

   بر علیه استبداد آنها دعوت نموده است.
 1391کـه در سـال    رفاعی دیار سرامی و قدمعلی که توسط »اجتماعی انتقادهاي و فرغانی سیف«مقالۀ  -

 هاي ظلم و عدالت کارگزاران حکومت را مورد بررسی قرار داده است. نگاشته شده مؤلفه

 . مبانی نظري2

 . ادب اعتراضی1-2
شود که شاعر و نویسنده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به چیزي  به ادبیاتی گفته می 1ادب اعتراض

گرا و مدافع  ادبیاتی پویا، آرمان«کند. به عبارت دیگر این نوع از انواع ادبی در برگیرندة  اعتراض می
واند از کنار ت تابد و هرگز نمی هاي والا و راستین انسانی است ادبیاتی که نابرابري را بر نمی ارزش
ها  فشانی ها، جز از راه جان تفاوت بودن و برنتابیدن ناروایی تفاوت بگذرد حتی اگر این بی ها، بی تفاوت

 ). 12: 1388فرگی،  (سلطانی» ها مقدور نباشد و از خودگذشتگی

 . شعر انتقادي2-2
تم و شعر انتقادي که قرن ششم در ادبیات فارسی رواج فراوان یافته بود در قرن هف ـ«

هشتم به علتّ آشفتگی اوضاع زمان، میدان مساعدي براي توسعه پیدا کـرد، در ایـن   
هـاي غیرصـالح بـر ایـران بـود مفاسـد        دو قرن که دورة استیلاي مغولان و حکومت

اجتماعی رواج روزافزون یافت و به همان نسـبت هـم انتقـاد اجتمـاعی شـدیدتر و      
 )333: 1378، 3(صفا، ج » تر شد. سخت

 ________________________________________________________________     
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 و عدالت دلع. 3-2
 ،طیافراط و تفر انیحد متوسط م ،شیخو يبه جا زینهادن هر چو داد کردن عدل به معناي 

داد معادل عدل و  یدر پارس )2282: 2، ج 1360(معین،  است اندازه و حد اعتدال ،انصاف ي،دادگر
که  يبه طور باشد یم یدرست و اصول يدر جا زیعدالت قرار دادن هر چ یاست و به طور کل يدادمند

در  يمتعدد اتیآ میدر قرآن کر نی. همچندیوارد ننما يزیچ ای یرا به کس يتظلم و فساد ،گونه چیه
وجود  و غیره 54/ونس، ی47انبیاء/، 25/ دیعدل و عدالت از جمله حد تیبر اهم یقرآن مبن يها سوره
نهادن هر  يبه معنا، در برابر ستم ی از جمله:در چهار معن انیرانیا یاسیس شهیدر اند یخواه عدالت. «دارد

.» و حد وسط به کار رفته است نیانگیم يبه معنا و »ارته«با نظام  یهماهنگ يدر معنا، خود يدر جا زیچ
 )6: 1378ی، اخوان کاظم(

 . نگاهی اجمالی به اوضاع اجتماعی دوران شاعر4-3
 که با مرتبۀ بلند خود در شعر به الدین فرغانی، از شاعران قرن هفتم و هشتم (هـ . ق) مولانا سیف«

گیري از دونان و امتناع از مدح اُمراي ظالم و فاسد زمان در یکی از  سبب انقطاع از عالم و گوشه
بارترین  ). یکی از تأسف629: 1368، 3(صفا، ج » به گمنامی درگذشت» آقسرا«خانقاهاي شهر کوچک 

ي است. اوضاع اجتماعی این دوره از لحاظ دوران سخت سرزمین ما حملۀ مغولان در سدة هفتم هجر
ترین وقایع تاریخ ایران است.  ترین و سیاه هاي اجتماعی و انحطاط اخلاقی در ردیف دردناك دگرگونی

سیف از بزرگترین شاعران منتقد اجتماعی این دوران است که شرایط نابهنجار جامعۀ عصر خود را در 
وان اشعارش مشحون از انتقادات و اعتراضات علیه اشعارش صریح و روشن به تصویر کشیده و دی

 است.  استبداد زمانه

 . بحث و بررسی3

 نسبت به اوضاع اجتماعی  فرغانی هاي اعتراض و انتقاد ادبی سیف . شیوه1-3
رسید زیرا این شاعر توانمند با  توان به درك بیشتري از مفاهیم آنها  با مداقه در اشعار سیف می

گیرا که گاهی با لحن گزنده و مستقیم و یا غیرمستقیم موضوعات و نابسامانی هایی جذاب و  شیوه
اجتماعی دوران زندگانی خود را به تصویر کشانیده است که در ادامه به تحلیل و بررسی آنها خواهیم 

 پرداخت:
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 هاي اعتراضی . درونمایه1-1-3
ار سیف اوضاع نابسامان و نابهنجار انتقاد و اعتراض به عدم امنیت اجتماعی: در نگرش و بازبینی اشع

ها، وقوع  حاکم بر عصر سیف را که از پیامدهاي حمله و یورش ویران کننده مغول چون قتل و عام
 توانیم ببینیم. هاي داخلی، آشوب، فقر و ویرانی شهرها است به وضوح می جنگ

  
ــایش « ــد آســـ ــس را نمانـــ ــیچ کـــ  هـــ

 

 تــــا چنــــین ناکســــان، کســــان توأنــــد 
 

ــو  ــان همچـ ــرگ  رومیـ ــفند از گـ  گوسـ
 

ــد   ــه در زحمــــت از ســــگان توأنــ  همــ
 

ــد    ــی گیرنـ ــاي آدمـ ــگ پـ ــو سـ ــا چـ  یـ
 

ــد    ــتان توأنـ ــر آسـ ــگ بـ ــو سـ ــا همچـ  یـ
 

)185: 1364فرغانی،  (سیف    
  

کند و با استفاده از  در این ابیات شاعر تصویري تلخ و تند از وضعیت جامعۀ زمان خود ترسیم می
بر جامعه و ظلم و ستمی که بر مردم روا شده به طور تشبیهات گوناگون به انتقاد از وضعیت حاکم 

پردازد. او با زبان ساده و تشبیهات، گویا تصویري تلخ و تند را از ظلم و ستمی که  مستقیم و صریح می
ترین نقاّد  الدین محمد را به عنوان بزرگ توان سیف تردید می بی«کند.  شود، ترسیم می بر مردم روا می

دبی ایران دانست. تار و پود سخن و شعر او، چنان با تعهد و عالمانه و عمل متعهدانه اجتماعی در تاریخ ا
تلفیق و عجین شده است که هر گونه رنج و حرمان و صعوبت و دشواري در راه مبارزه با اهریمنان شرّ 

که  سازد. نقدهاي اجتماعی او چنان است که هنگامی خواه هموار می و بدي را براي پیکارگران عدالت
هاي  هاي دژخیمان از اعَماق سیاه چال پرست در زیر شکنجه هاي مظلومیت آزادگان حق فریادها و ضجه

کند که جهان درگذر است و صبح پیروزي نزدیک و  ها را تشجیع می رسد، باز آن تاریخ به گوش می
عش را ستم و )، عصر و اجتما22: 1375(تبریزي، » هاي پوشالی ظلم و ستم در شُرف نابودي است کاخ

بیند و از اینکه سرزمینش در زیر پاي  بیداد فرا گرفته است و نشانی از آسایش و امنیت در آن نمی
 خورد: تمدن و به دور از فرهنگ لگدمال شده است تأسف می بیگانگان (مغول و ایلخانیان) بی

 بـاز  یابـد  گر که رفته چنان خاك ازین امن
 

 خوف آن است کـه از آب بترسـد مـاهی    
 

)172: 1364(سیف فرغانی،     

فرغانی جامعه و محل زندگی خود را از لحاظ ناامنی ملک ابلیس و امیر و حاکمان جامعه را  سیف
 نامد: دیو و دد می

 دیـو و دد  پـر  ویرانۀ این است ابلیس ملک
 

ــا کــی   ــس دل و آرام جــان ت ــا در او اُن  م
 

)216(همان:     
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دینی در جامعه: سیف فرغانی در اشعارش به انتقادات اجتماعی و  بیاعتراض و انتقاد از رواج 
پردازد و ضمن پند و اندرز و موعظه در میدان سخنوري اشعارش را  اش در عصر خود می اوضاع آشفته

کند. او هیچ گونه هراسی را  باکانه و جسورانه بیان می نه در قالب طنز و هزل بلکه به صورت جدي و بی
دهد و راه نجات و سعادت بشر را در سایۀ چنگ زدن به ریسمان الهی و دین و کشتن  یبه دل راه نم

داند. او دین را در تمام  نفس با پیش گرفتن راه ریاضت و سیر و سلوك و به کار بستن احکام قرآنی می
 ارزش و سست نماید به مبارزه بیند و با هر چه که ستون دین را بی شئون زندگی ساري و جاري می

 خیزد: برمی
   

 افزار، دیـن   دست بوده دنیا کار در را تو اي
 

 دین بیزار، تو ز و بیزار گشته دین از تو وي 
 

)226(همان:     
   

پردازد که به ظاهر دیندار هستند اما در باطن به  شاعر در بیت بالا به طور مستقیم به نقد افرادي می
گیرند و مردم را  اي مقدس به خود می استفاده از دین، چهره دنبال منافع دنیوي خود هستند این افراد با

الوثقی، حق و  فرغانی دنیاي آشفتۀ عهد خود را فقط از راه تمسک به عروة سیف«دهند.  فریب می
حقیقت، رعایت دستورهاي جازم اخلاقی، پیروي تام و تمام از تعالیم اسلامی و به کار بستن احکام 

) از طرفی او دین مسلک و 623-636: 3، ج 1368(صفا، » دانست. ش میقرآنی قابل اصلاح و آرام
خواهد که دین را سرلوحۀ امور حکمرانی خود کنند و  خواه است و از سلاطین و حکمرانان می عدالت

 کارگزارانی دیندار را به حکومت بگمارند:
   

ــد  ــرین یکدیگرنـ  دیـــن و دولـــت قـ
 

ــد    ــین باشـ ــود و همچنـ ــین بـ  همچنـ
 

 زوال ممکـــن نیســـتهـــا  بـــه قـــران
 

 دولتـــی را کـــه دیـــن قـــرین باشـــد  
 

)172: 1364فرغانی،  (سیف    
   

 ».الملک و الدین توأمان«اند:  شوند زیرا گفته ورزي لازمۀ حکومت محسوب می عدالت و دین
   

 نیست حاجت به عون و نصرت کسی
 

ــد    ــین باشـ ــن معـ ــه دیـ ــی را کـ  دولتـ
 

)174(همان:     
   

دهند و از دین  فرمانروایانی که دین را شیوه و سیرت کار خود قرار نمی از این رو حکمرانان و
 خواند. دهد و آنان را دوزخی و جهنمی می جویند را به عذاب الهی هشدار می بیزاري می
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ایـزد  گویـدت  فـردا  کـه  ترسی نمی سیرت این از  
 

ــو کــه  ــزدور ت ــزد دوزخ و شــیطانی م ــو کــار م ت  
 

)6(همان:     
   

ست که در مرثیۀ شهیدان کربلا شـعر گفتـه و   ا زمرة قدیمترین سخنورانیسیف در «
و » فرزنـد رسـول  «و » گوهر مرتضی«و » کشته کربلا«خلق را به اقامۀ مراسم تعزیت 

 )637: 3: ج 1368(صفا، » دعوت کرده است» درین عزا«زاري و نُدبه 
   

ــد   ــزا بگرییـ ــن عـ ــوم دریـ  اي قـ
 فرزنـــــد رســـــول را بکشـــــتند

 رشــک ســازیداز خــون جگــر س
 

 
ــد   ــربلا بگرییـــ ــتۀ کـــ  برکشـــ
ــد   ــداي، را بگرییــ ــر خــ  از بهــ
 بهــــر دل مصــــطفی بگرییــــد  

 

)176(همان:     
   

انتقاد و اعتراض به ریا در جامعه: سیف فرغانی با مشاهده و رویارویی با چنین رذیلۀ اخلاقی، به 
گشاید.  اعتراض می ریاورزي و ریا در جامعۀ آن زمان که گریبانگیر افراد زیادي شده بود زبان به

گروهی از این رذیلۀ اخلاقی در رسیدن به کاخ بلند آرزوهایشان بهر برده بودند، او بر این گروه نهیب 
آورد زیرا خودکامگی و ریاکاري و تعدي طبقۀ حاکم، این شاعر متفکّر حساس را سخت  و فریاد برمی

خود  اد کند و آنان را مورد شماتَتبقه انتقآزرده و او را متعهد نموده است تا در برابر ریاکاري این ط
 قرار بدهد:

   
 ســاز اي بــه تزویــر و حیــل چــون ســامري گوســاله

 

 
 

 گاوبازي زین نمط کم گیر بر گردون خویش 
)387: 1364فرغانی،  (سیف    

   
هاي جوامع انسانی نفاق و دورویی برخی از افراد جامعه است. شاعر از  ترین چالش یکی از مهم

گر پرداخته است و با استفاده از تشبیه فرد مورد نظر به  ابیات پرمعنا که به نقد شدید افراد منافق و حیله
گر است که با استفاده از ابزارهاي مختلف مردم را  دهد که چنین فردي فریبکار و حیله سامري، نشان می

اي مساعد را براي فریبکاري  ینهدهد که جهل و نادانی زم کشاند. این نکته را نشان می به گمراهی می
 کند. سیف افراد ریاکار را در اشعار زیر به طاووسانی زیبا و فریبکار تشبیه کرده است: ایجاد می

 چـو طاووسـی تــو در دنیـا و در عقبــی، کجـا مانــد    
 

 
 

ــو        ــار ت ــون نگ ــال چ ــه ب ــان ب ــو پنه ــایی ت ــیه پ  س
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 کنــی تــا شــد بــه جامــه قالــب خــود را مــنقّش مــی 
 

 
 

ــف  ــی  تکل ــاي ب ــو    ه ــار ت ــورت نگ ــو ص ــی ت  معن
 

)7(همان:     
 

 حلّۀ رحمت بپوشم گر لبـاس جـان کنـی   
 

 اندرین دور دو رنگ از لون یکسـانی مـرا   
 

)103: 1364فرغانی،  (سیف    
   

ترین اشعار انتقادي را سروده، سیف فرغانی است  شاعري که کوبنده عدم وجود آزادي در جامعه:
پیشگان زمانۀ خود بوده زیرا در آن  او در اشعار انتقادي ـ اجتماعی خود رسواکنندة ظالمان و ستم

هاي اجتماع،  غرض شاعر و نویسندة منتقد کشف بیماري«نبوده است. » آزادگی«جامعه، نشانی از 
او در جایگاه قاضی از طرف وجدان پاك «هاست.  او حفظ جامعه انسانی از آن یابی آنها و سعی ریشه

نشیند. و در فرآیند درمان با ترکیبی از نیش و نوش سیر بهبودي را  بشري ظاهر شده و به قضاوت می
اندیشی وا  هاي اجتماعی مخاطب را به چاره نمایی دردها و آسیب بخشد. او غالباً با بزرگ تسریع می

» کند تا مخاطب تغییر نگرش و در نتیجه تغییر رفتار را برگزیند زند و سرزنش می د؛ سرکوفت میدار می
 ).2: 1394کازرونی،  (حسینی

 به موعظت نتـوانم تـو را بـه راه آورد   
 

ــد کــه زر کنــد اکســیر    ســفال را نتوان
 

)94: 1375فرغانی،  (سیف    

گوید نه در قالب طنز و هزل. سردمداران و  می» جِد«وي سخنانش را جسورانه و با شجاعت تمام به 
اند حتی  ها باعث شده ناپذیرند زیرا آن داند که سیري اربابان قدرت روزگارش را بندة حرص و آز می

 ماهی از آب بترسد:
 دوبـــــاره بنـــــده آزي مگـــــو ز آزادي

 

 

 که نفس چاکر آزست و خواجه چـاکر نفـس   
 

 

)110: 1364، همان(   

رسیدن به آزادگی را چنگ زدن به ریسمان خداوند، کشتن نفس، پیش گرفتن راه او راه نجات و 
 داند: ریاضت، سیر و سلوك و به کار بستن احکام قرآنی می

 تا امام خودنسازي شرع را در کـار ملـک  
 

 

 هر چه تو حاکم کنی چون ظلـم باشـد، دون عـدل    
 

 

)201(همان:    
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 کند: یافتن به آزادي امیدوار میاي روشن و دست  او همگان را به آینده
   

ــذرد  « ــز بگ ــان شــما نی ــر جه ــرگ ب  هــم م
 

ــذرد    ــز بگـ ــما نیـ ــان شـ ــق زمـ ــم رونـ  هـ
 

 عـام  و خـاص  گلـوگیر  هسـت  کـه  اجل آب
 

ــذرد     ــز بگ ــما نی ــان ش ــر ده ــق و ب ــر حل  ب
 

 بــر تیــر جورتـــان ز تحمــل ســپر کنـــیم    
 

 »تـــا ســـختی کمـــان شـــما نیـــز بگـــذرد 
 

)217(همان:     
   

داند و در بسیاري از اشعار خود به  ترین مانع در راه رسیدن به آزادي می بزرگرا » نفس«سیف 
توان به آزادي واقعی دست یافت و  کند و معتقد است که با مهار نفس می مبارزه با نفس اماره توصیه می

 به کمال انسانی رسید.
   

 مرا به لطف خود الهـام کـرد، داور نفـس   
 

 بر سر نفسکه دست، بردر دل دار و پاي  
 

)94: 1364، همان(    
   

کورکورانه: شاعر، به برخی از قید و بندهاي اجتماعی مانند تَعصب، تقلید  تقلیدهايتعصبات و 
ها از قید این قید و بندها رها  کند او خواهان آن است که انسان کورکورانه و ظواهرگرایی انتقاد می

 شوند و به دنبال حقیقت و معرفت باشند:
   

 به دنیـا مشـتغل از کـار دیـن غافـل مبـاش       اي
 

 یک نفس از ذکر رب العـالمین غافـل مبـاش    
 

)239(همان:     
   

داند و بر اهمیت تفکر  سیف فرغانی، آزادي در اندیشه و عمل را یکی از حقوق اساسی انسان می
و به دنبال یافتن  کند. او معتقد است انسان باید آزادانه به پرسشگري بپردازد آزاد و نقادي تأکید می

 هاي واقعی باشد. پاسخ
   

ــی  ــن م ــت  اي کــه ز م ــی ســؤال حقیق  کن
 

ــیم ز حــال حقیقــت    ــو آگــه ن  مــن چــو ت
 

)72(همان:     
   

کند. او معتقد  داند و انسان را به رهایی از تَعلقات دنیوي دعوت می شاعر، دنیا را مادي و فانی می
 به آزادي واقعی دست یابد و به سوي کمال حرکت کند.تواند  است که با رها شدن از دنیا، انسان می

   
 تــرك دنیــاي دنــی گیــر کــه لایــق نبــود 

 

ــی    ــو م ــر و او ز ت ــدو مفتخ ــو ب ــار ت  دارد ع
 

)66(همان:     
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 هاي اجتماعی و سیاسی مورد انتقاد شاعر گروه .2-1-3
تازد و در بسیاري  میهاي موجود در جامعه به مسببین و عاملان آن  شاعر ضمن انتقاد از نابسامانی

هایی که  ترین گروه دهد. عمده اشعار مستقیم و غیرمستقیم آنها را مورد نکوهش و انتقاد تند قرار می
 نماییم: سیف، رفتار مستبدانه و ستمگرانۀ آنها را در اشعارش مورد انتقاد قرار داده به شرح زیر ارائه می

د هیچ شاعري به اندازة سیف فرغانی پنجه در پنجۀ پیشه: از دوران مغول به بع حاکمان مستبد و ستم
پیشه زمانۀ خود نیفکنده است. بدون هیچ شک و تردیدي حملۀ ویرانگر مغول و به قدرت  حاکمان ستم

رسیدن شماري از حکمرانان و به خصوص ایلخانیان که کاري جز بیدادگري و ظلم و ستم بر مردمان 
لیاقت سیف را بر  ن حکمرانی و فرمانروایی به دست افرادي بیستم دیده و رنج کشیده نداشتند و افتاد

آن داشت تا در اشعار خود چهرة واقعی آنان را به مخاطبان شعرش نشان دهد در اشعار او استیضاح و 
 خورد. عملکرد حاکمان زیادي به چشم می

   
ــی    ــایش نم ــام کاس ــدرین ای ــام  ان ــد اَن  یاب

 

 دکنن حکم بر ارباب علم، اهل جهالت می 
 

ــدام    ــت م ــن امُ ــلمانان ای ــا نامس ــافران ب  ک
 

ــی    ــت م ــد آل ــلمان را بیازارن ــا مس ــد ت  کنن
 

)246(همان:     
   

کنند  سواد به جاي افراد دانشمند و عالم بر مردم  حکومت می شاعر معتقد است که افراد نادان و بی
خوبی نشان دهنده انتقاد نظمی و آشوب در جامعه شده است. این قصیده و ابیات به  و این امر باعث بی

شاعر از وضعیت موجود و نارضایتی او از حاکمان جاهل است. به فساد حاکمان، جهل و نادانی مردم و 
کند او نگران آیندة جامعۀ خود  نفاق و دورویی برخی افراد و ظلم و ستم به مسلمانان واقعی اشاره می

ویر تلخی از وضعیت موجود ارائه بدهد. او است و دلایل متعددي بر این امر وجود دارد که شاعر تص
تازي در میدان قدرت است،  حاکمان را چون که کارشان چپاول، غارت، ظلم و ستم فراگیر و یکهّ

 اند: ها یعنی رعیت افتاده پرّوا در پی حمله به گله داند که بی گرگ صفتانی می
   

ــرگ   ــگان گ ــن س ــپندند ای ــت گوس  رعی
 

ــاده    ــپندان اوفتـــــ ــه در گوســـــ  همـــــ
 

)142: 1375، همان(    
   

او با پتک پولادین انتقادش در دست حکام اندیشه سوز مغول، شاه، شحنه و قاضی «
ت ملـّی       بندد و بـه تازیانـۀ طعـن مـی     را به رگبار تمسخر می کوبـد شـاید کـه حیثیـ

 ).605: 1379(رضوانیان، » هموطنانش را بازیابد
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 خواند: طین وقت را به صلح و داد فرا میاو گاه با روش پند و نصیحت حکمرانان و سلا
   

ــد    ــان توأنـــ ــق در امـــ ــروا خلـــ  خســـ
 

 طالـــــــب ســـــــایه امـــــــان توأنـــــــد 
 

ــود   ــد بــ ــق نتوانــ ــار خلــ ــل از کــ  غافــ
 

ــد   ــان توأنــ ــق در زمــ ــی خلــ ــه بســ  کــ
 

)185: 1364 همان،(    
   

 داند: گاه نیز با صراحت تمام حکمرانان و سلاطین به دور از عدالّت را جهنمی و دوزخی می
   

 عـدل  حکومـت  در و اسـت  حکم ولایت شهی
 

 و گرنــه کــس نشــود پادشــه بــه تــاج و ســریر  
 

 به عدل چـون نکنـد ملـک را بهشـت صـفت     
 

 اگـر چــه حــور بـود ز اهــل دوزخ اســت امیــر   
 

)120-121(همان:     
   

با بررسی و مطالعۀ دیوان اَشعار سیف فرغانی اثر چندان زیادي از قصاید و شاعران غیرمتعهد: 
توان دید جز در چند مورد بسیار کوتاه، بلکه بر عکس با اشعار انتقادي بسیاري رو به  اشعار مدحی نمی

آورد که سخنان و  شویم که این بار تازیانۀ انتقاد خود را به شاعران متملّق و چاپلوسی فرود می رو می
 اند: اشعار گوهربار خود را در زیر پاي افراد نالایق و پست نثار کرده

   
ــت    ــن جماعـ ــد ایـ ــاطر برنـ ــتان خـ  ز بسـ

 

ــکوفه     ــر شـ ــر خـ ــزد هـ ــف نـ ــراي علـ  بـ
 

)95: 1364، همان(    
ــیم   ــن س ــت ای ــعر در دول ــدا  ش ــتان گ  پرس

 

 کمتر از خـاك بـود گـر ز پـی زرگـویی      
 

)212(همان:     
   

پردازد که به چاپلوسی حاکمان مشغول  در این ابیات شاعر به طور ضمنی به انتقاد از شاعرانی می
هستند و براي کسب منافع شخصی حاضرند از اصول اخلاقی و ادبی خود دست بکشند و آنان را تشبیه 

دهد که شاعر چقدر از این نوع شاعران  کند که بسیار گزنده و طنزآمیز است و نشان می به حیوان می
 متنفر بوده است.

ریز  خرد و خون حاکمان بیسرا، که به ستایش فرمانروایان و  اي بر شاعران مدیحه سیف در قصیده
ها را به عدل و دادگري  پردازند و با تملّق و چاپلوسی اعَمال نادرست آنان را درست جلوه داده و آن می

 شمارد: می» فروش سخن«تازد و این گروه شاعران را  کنند؛ می وصفشان می
   

 نیکــوتر آن از اســت خمــوش کــه نیکــو شــعر
 

 اگـــرت دســـت دهـــد نیـــز مگـــو بســـیاري  
 

 مشـو  شـاد  بـدین  جـوي،  نـان  واعظ چون راست
 

 گــویی و جهـــال بگوینـــد آري  کــه ســـخن  
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 ظــالمی را کــه همــه ســاله بــود کــارش فســق 
 

ــادل نیکوکـــاري       ــام منـــه عـ ــه طمـــع نـ  بـ
 

ــود   ــم ب ــرا مــدح کنــی ظل ــن امُ  هــر کــه را زی
 

ــاري      ــد آث ــدل نمان ــه از ع ــروز ک ــه ام  خاص
 

ــود را کــه اســدالعمر کــه خــوانی تــو کســی   ب
 

ــه   ــهروب ــواري   حیل ــردم خ ــگ م ــا س ــري ی  گ
 

 مـدح  بـه  نـه  کـن  سـحري  دعـاي  بـه  منعم شکر
 

 کاندرین عهـد تـو را نیسـت جـز او دلـداري      
 

 بــه ســخن گفــتن بیهــوده بــه پایــان شــد عمــر 
 

ــتغفاري     ــه اسـ ــام بـ ــاقی ایـ ــن بـ ــرف کـ  صـ
 

)144-145: 1375، همان(    
   

لیسی و تملق بپوشاند و با  در لفافۀ کاسهاو از شاعرانی نیست که لحن تند انتقام را با رندي و زیرکی 
یک تیر دو نشان بزند و بخواهد که همزمان در دل مظلومان و ظالمان جایی براي خویش باز کند. وي 

است که آن را در پاي خوکان آلوده » ناصر خسرو«نامد و همچون شاعر  شعر را نقد روان معدن طبع می
 کند: آلاید و مدح و ذّم کسی را از براي زر نمی جدار نمیگران تا ریزد و دهان به مدح در یوزه نمی

   
 را مرشـاه  کـنم،  کـس  مـدح  کـه  شـاعر  نـیم  من

 

 از بــراي حــق نعمــت پنــد دادم ایــن قــدر      
 

)179: 1364، همان(    
ــد درّ   ــزاران عق ــدم ه ــردن افکن ــت را گ  دوس

 

 خـویش  کان از گوهري ندادم را شاهان که من 
 

)740(همان:     
   

ترین مشاغل دولتی بود که توسط شخصی به نام  دیوان استیفا از دیرباز از مهم« مستوفیان دولتی:
ها بوده  اش رسیدگی به کارهاي مالیاتی و درآمدهاي حکومت شد این فرد وظیفه مستوفی اداره می

به  . مستوفی شخصی بوده است که در گذشته مسئولیت امور مالیاتی را)973: 1382(راوندي، » است
عهده داشته و به عبارت دیگر نقش حسابدار امروزي را بر عهده داشته است. در زمان سیف فرغانی 

کردند و او آنها را با القابی نظیر، مار  افرادي بودند که در زیر سایۀ پادشاه وقت به مردم ظلم و ستم می
ا و رسیدن به عذاب الهی را ها روز جز سر سیه، گربه، گدا، عقرب و عوان نامیده است و همواره به آن

 دهد: هشدار می
   

 ایـــا مســـتوفی کـــافی کـــه در دیـــوان ســـلطانان     
 

 
 

ــو      ــار تـ ــت کامکـ ــت بخـ ــد در کارسـ ــل و عقـ  بحـ
 

 گــدایی تــا بــدان دســتی کــه انــدر آســتین داري      
 

 
 

 عـــوانی تـــا بـــه انگشـــتی کـــه باشـــد در شـــمار تـــو  
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 عقـرب در  تـو  چـون  دست به شد ماري زرده چون قلم
 

 
 

 ســــله مــــاري کــــزو باشــــد دمــــار تــــو  دواتــــت 
 

 خلایــق از تــو بگریزنــد همچــون مــوش از گربــه     
 

 
 

ــو       ــار ت ــر زرده م ــیه س ــردد س ــه گ ــوان ش ــو در دی  چ
 

 تــو اي بیچــاره آنگــاهی بــه ســختی در حســاب افُتــی
 

 
 

ــون نگــار تــو        ــرو شــویند نقــش چ ــزین دفتــر ف  »ک
 

)11: 1364فرغانی،  (سیف    

هاي  هاي شغلی و نابرابري نقد فساد اداري و سوء استفاده از موقعیتشاعر با استفاده از طنزي تلخ به 
آوري مال و ثروت  اجتماعی اشاره دارد. مستوفیان در آن زمان، اغلب از موقعیت خود براي جمع

 کردند. شخصی، سوء استفاده می
یکی دیگر از معضلاتی که از دید سیف فرغانی پنهان نمانده و مربوط به دوران  ـ کسبه و بازاریان:

هاي  خاصی  نیست و در همۀ ادوار شایع بوده، صاحبان مشاغل و کسب و کار و تجارت و فعالیت
اقتصادي است که سیف از این ناهنجاري اخلاقی ـ اجتماعی متداول در بین برخی از کسبه و بازاریان 

 کند: یاد می» ز و نهادندین در ترا«
   

ــن   ــرازو دیــ ــاده در تــ ــکین نهــ ــازاري مســ ــا بــ  ایــ
 

 
 

 چــو ســنگت را ســبک کــردي گــران زانســت بــار تــو  
 

 تــو گــویی ســودها کــردم ازیــن دکــان چــو برخیــزي
 

 
 

 بــــه بــــازار قیامــــت در، پدیــــد آیــــد خســــار تــــو 
 

)12(همان:     
   

شدیدترین تهدیدهاي قرآنی است که خداوند در  یکی از» ویلٌ«کلمه » ویلٌ للمطفین«با توجه به آیه 
این آیه به کار برده است و عذاب و مجازات سنگینی در قیامت دارد از آنجایی که اسلام براي کسب و 
کار و راستی، یادگیري احکام شرعی اقتصادي، انصاف معامله و اجتناب از ظلم و پرهیز از سوگند 

 خوردن در معاملات اشاره کرده است.
بعد از یورش مغولان و روي کار آمدن ایلخانیان ادارة حکومت گزاران و گماشتگان نالایق: کار

اي جز حرمان و فقر و آشوب و هرج و مرج  لیاقت و به دور از مدنیت افتاد که نتیجه به دست افرادي بی
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صفت باعث و رانده شدن کارگزاران با درایت و اندیشمند در بر نداشت. جهالت افراد نادان و دون 
العمل نشان داد و از این امر مهم  ویرانی مملکت شده و سیف نسبت به این دسته از افراد جامعه عکس

غافل نشده است. او نسبت به سوء استفاده آنها که امنیت و آسایش مردم جامعه را به خطر انداخته 
با زبان تنُد و تلخ و گاه نیز با هشدار داده و آنها را به رعایت عدالت و پرهیز از ستم در حق مردم گاه 

 کند: لحن پند و اندرز توصیه می
   

 بــه عــدل ار تــو یــاري کنــی خلــق را 
 

ــد      ــاري کن ــز ی ــزدت نی ــل ای ــه فض  ب
 

 ز مظلــوم شــب خیــز غافــل مبــاش    
 

ــد    ــحرگاه زاري کنــ ــه او در ســ  کــ
 

ــر  ــاج سرگشــته را دســت گی ــو محت  ت
 

ــت پایـــداري کنـــد      ــه تـــا دولتـ  کـ
 

)245: 1364فرغانی،  (سیف    
ــان را   ــن کژدم ــق ای ــان خل ــین در ن  بب

 

ــاده     ــان اوفت ــت کرم ــدر گوش ــو ان  چ
 

ــگانند  ــدروگویی ســـ ــان انـــ  عوانـــ
 

ــاده     ــان اوفتـ ــط در نـ ــال قحـ ــه سـ  بـ
 

ــد  ــال و جاهنــ ــه در آرزوي مــ  همــ
 

ــاده      ــوران اوفت ــو ک ــدر چ ــاه ان ــه چ  ب
 

 دریـن خـاك   و خمر از کرده پر شکم
 

 همــه در گــل چــو مســتان اوفتــاده      
 

)118(همان:     
   

 سیف به خاطر نبود حکمران و کارگزار عادل آرزوي داشتن فرمانروایی عادل، مثل سلیمان را دارد:
   

 در همــه مملکــت امــروز ســلیمانی نیســت    «
 

 کـــــادمی را نبـــــود درد ســـــر از دیـــــوانش 
 

ــاهی    ــان ش ــر و خاق ــت قیص ــه در مملک  اي ک
 

 کن اندیشـه کـه کـو قیصـر و کـو خاقـانش       می 
 

 خلــق بــر باشــد تــو ز تصــرف دســت را کــه هــر
 

ــتانش    ــد، بسـ ــب ور ندهـ ــاف طلـ  از وي انصـ
 

ــر آبـــی نبـــود      ــوایی کـــه ورا بـــر جگـ  بینـ
 

 جهـــد کـــن گـــر نـــدهی تـــا نســـتانی نـــانش  
 

 )117(همان:   
   

شود  هاي متمدن مغلوب پیدا می ها براي ملت از مصایب دیگري که در این کشاکش«
جویـان نورسـیده تـازه     حادثـه  از میان رفتن طبقات حاکمه با سابقه و به میان افتـادن 

خواهند از راه سازش با مهاجمان و غارتگران به آب و نـانی برسـند.    کارست که می
گونه مـردم فرومایـه از بزرگداشـت     تسلط این طبقه خود بلایی بزرگ است چه این

گـران غـارتجوي    کشند و غلبه کنند و ناکسانی چون خود را برمی فاضلان اعراض می
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: 3، ج 1386(صفا، » شوند ها و قتل و غارت جدید راهبر می خاندان را در برانداختن
79.( 

باشد و  در شرایط تلخ و ناهنجاري که زادة مناسبات قرن هفتم و هشتم می ستان: قاضیان رشوه
هنگامی که حکمرانی به دست افرادي نالایق و بیدادگر واگذار شود، طبیعتاً افراد و کارگزارانی که 

باشند و پیامدي جز تضییع حقوق مردمان در  شوند نیز افرادي طماع و حریص و بیدادگر می گماشته می
هاي  ستان که با جاري کردن حکم دین و رشوه د داشت. از این رو سیف از قاضیان بیپی نخواه

کنند و به دنبال منافع خودشان هستند سخت به  ناعادلانه به نفع افراد متمکنّ صدور به حکم صادر می
 دهد: آید و آنان را با لحن تلخ و گزنده مورد شماتت و طعن قرار می تنگ می

   
 ، حرام آشام رشوت خـور گر ایا قاضی حیلت

 

 
 

 شرعی شعار تـو  دینی است دین تو و بی که بی 
 

ــاره ــو    دل بیچ ــاي ت ــد از قض ــی نباش  اي راض
 

 
 

ــایه  ــو  زن همسـ ــوار تـ  اي آمـــن نبـــوده در جـ
 

 چو باطل را دهی قوت ز بهر ضعف دین حق
 

 
 

 تـو دجـالی دریـن ایـام و جهـل تـو حمـار تـو         
 

ــگان     ــدان س ــه دن ــد در دوزخ ب ــرا بینن  دادهت
 

 
 

ــو    ــان رشــوه خوارت ــو، ده ــو گــوي ت ــان لغ  زب
 

 )11-12: 1364فرغانی،  (سیف  
   

گذاري  گري پایه در دوران بعد از حملۀ مغول رواج تصوف و صوفیصوفیان و زاهدان ریاکار: 
شد؛ افراد ریاکار و منحرفی به عنوان صوفی، زاهد، مفتی و ... به عنوان رهبران دینی و در حقیقت براي 

شان باعث شدند که  ها با اعَمال ریاکارانه به دست آوردن منافع و جاه و مقام به این لباس درآمدند. آن
اي، شاعري مثل سیف  مردم به آنان اعتماد پیدا نکنند و شاید به جرأت بتوان گفت که در هیچ دوره

معۀ آن زمان زبان به انتقاد و هاي ریاکار جا باکانه و جسورانه با صاحبان زر و زور و نیز با گروه چنین بی
تازد و آنان را مورد لهیب  کنند می اعتراض نگشوده باشد. وي متهورانه به کسانی که تظاهر به تشرّع می

دهد و  دار (صوفی، زاهد، درویش و ...) را مورد خطاب قرار می دهد و مدعیان دین فریاد خود قرار می
 خیزد: اند به ستیز برمی اه معاش دنیوي قرار دادهبا زبان و لحن تند با کسانی که دین را، ر
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 اي به دستار و به جبـه گشـته انـدر دیـن امـام     
 

 
 

 ترك دنیا کـن کـه نبـود جبـه و دسـتار دیـن       
 

ــو را!   ــدنیا ت ــدین وال ــلان ال  اي لقــب گشــته ف
 

 
 

ــن     ــار، دی ــو دارد ع ــام ت ــایی و از ن ــگ دنی  نن
 

 در دل دنیاپرســت تــو قضــا چــون بنگریســت 
 

 
 

 گفت ناپاك است یارب انـدرو مگـذار دیـن    
 

)227-229: 1369فرغانی،  (سیف    
   

هیچ گاه مانند این زمان منافع قشر روحانی و حکومت، درهم آمیخته نشده از ایـن  «
رو مردم هنگامی که با مقـام دنیـایی روحـانیون روبـرو شـدند آنـان را از راه خـود        

که این گروه را بـراي خـود بـه منزلـۀ     شدند به ویژه  دیدند و مأیوس می منصرف می
 ).529: 1381(بیانی، » دیدند پایگاهی در برابر ظلم و جور بیگانه می

   
دهند به باد  اند و در پس خرقه ریاکاري انجام می سیف، صوفیانی را که خرقۀ دروغین به تن کرده

 گیرد: انتقاد می
   

 اي مرقــع شــعار کــرده! چــه ســود    «
 

 دل یکتـاه؟  خرقه ده تـو، چـو نیسـت    
 

ــود   ــه ب ــوفی، ار چ ــه ص ــري، ن ــه فقی  ن
 

ــاه    ــکنت خانق ــق و مس ــوتت دل  »کس
 

)5: 1364فرغانی،  (سیف    
   

، »مزدور شیطان«، »گربۀ زاهد«، »سامري«او همچنین زاهدان و عارفان متظاهر را با القابی چون 
 کند: خطاب می» شیخ گربه زاهد«و » هم کاسه سگ«، »طاووس«
   

 زاهد! وز، بهر نـان مجاهـد!  اي شیخ گربه 
 

 

 اي سـگان را  بر خوان آرزوها همکاسه 
 

 

)551(همان:    

 . لحن انتقادي3-1-3

 لحن تند، تلخ و گزنده
با توجه به این که لَحن یکی از عناصر شعري است، شاعران نیز از این عنصر مهم براي جذابیت و 

اند. سیف یکی از شاعرانی است که در بسیاري از اشعارش با  هاي زیادي برده گیرایی شعر خود بهره
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هاي جامعۀ خویش را بر ملّا ساخته  صراحت لهجه و حدت و شدت لب به انتقاد گشوده و نابسامانی
پروا حاکمان  اش مشخصۀ بارز شعر اوست. او بی توان گفت سخنان تند و انتقادي است. آن چنان که می

تازد و  ها می گیرد و بر آن اش را به باد انتقاد می ستمکار و کارگزاران و ریاکاران جامعه و اُمراي
 گوید: می

   
 به نزد همت مـن خُـردي اي بـزرگ امیـر    

 

ــی    ــت رأي ب ــخت دل سس ــر س ــدبیر امی  ت
 

 بهشـت صـفت   را ملـک  نکند چون عدل به
 

 اگر چه حور بود زاهل دوزخ اسـت امیـر   
 

ــد اي    ــت بزنن ــو نوبت ــر روزي چ ــر اگ  امی

 
 

 رعیــت از ســتمت چــون دهــل کنــد نفیــر

)120: 1364(سیف فرغانی،   
   

 لحن پند و اندرز
 خواند. اش را به عدل و داد فرا می سیف گاهی از راه پند و اندرز ستمگران زمانه

   
 بــه عــدل ار تــو یــاري کنــی خلــق را 

 

 بــه فضــل ایــزدت نیــز یــاري کنــد  
 

ــب ــوم ش ــاش  ز مظل ــل مب ــز غاف  خی
 

ــد    ــحرگه زاري کنـ ــه او در سـ  کـ
 

)240: همان(    

 
 

 لحن امیدوارکننده
دهد همین لحن امیدوار  سیف فرغانی پیوسته خواننده را به خواري عاجل ستمکاران بشارت می

گیري از وصف تلخ شرایط اجتماعی خویش، شیرینی امید به پیروزي نهائی  اوست که ضمن بهره
 دهد.  مظلومان را مژده می

 بـــود روزي دو بینـــی اگـــر صـــبرت
 

ــاده   ــران اوفتــ ــته، میــ ــان گشــ  عوانــ
 

 امیرانــی کــه بــر تــو ظلــم کردنــد     
 

ــون اســیران اوفتــاده      ــه خــواري چ  ب
 

 بـــه فرمـــان خداونـــد از ســـر تخـــت
 

ــاده    ــان اوفتــــ ــدان فرمــــ  خداونــــ
 

 خـــدا درمـــان فرســـتد مردمـــی را   
 

ــاده     ــالان اوفتــ ــد نــ ــزین دردنــ  کــ
 

)118(همان:     

 لحن طنز
بهره نیست؛ طنز قوي و گزنده شاعر در راه به سخره گرفتن حاکمان ستم پیشه  شعر سیف از طنز بی
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 آید: لیاقت مانند نیشتري است که به جان و دل ستمکاران فرود می دین و بی و کارگزاران بی
   

 بـه جـوي   ایشـان  بر و ملک شد سوخته خرمن
 

 کـاهی  اسب شطرنج کجا غـم خـورد از بـی    
 

 دادنـد  کـه بـه هـر گرسـنه نـان مـی      سرورانی 
 

 استخوان جوي شده، همچو سگ درگـاهی  
 

)173(همان:     
   
 . بهره گیري از صور بلاغی4-1-3

تشبیه ماننده کردن چیزي است به چیزي، مشروط بر این که آن مانندگی مبتنی بر کذب « تشبیه:
یف از راه تشبیه در برملا کردن ظلم س). 68: 1390(شمیسا، » باشد نه صدق، یعنی ادعایی باشد نه حقیقی

 کند: و ستم و ریاکاري دست حاکمان، اُمرا، افراد مزدور و بیدادگر را رو می
   

 ایَا درویش رعناوش چو مطرب با سماعت خـوش 
 

 
 

ــه  ــزد ب ــروان ن ــازي ره ــت ب ــص س ــرس رق ــو وار خ  ت
 

)9: 1364فرغانی،  سیف(    
 قحط از آن سال گشته مستولی که بهـر قـوت روز  

 

 
 

ــدر یکـــدگر       ــاده انـ ــگان گرســـنه افتـ ــون سـ  چـ
 

)181(همان:     
   

هایی  در لغت به معنی به گوشه چشم اشاره کردن است و در اصطلاح بدیع از جمله آرایه« تلمیح:
است که به موجب آن در خلال سخن به داستان و واقعه یا مثل و شعري مشهور چنان اشاره شود که 

ان گاه سیف از راه تلمیح ستمکار). 163: 1385(داد، » کلام با الفاظی اندك بر معناي بسیار دلالت کند
 دهد: اش را مورد طعن و انتقاد قرار می و ریاکاران زمانه

   
 شــدي ســرکش نمــروديایَــا دســتور هامــان وش کــه 

 

 
 

ــو  ــونی ت ــون و فرع ــارون چ ــه ق ــال ب ــت م ــار س ــو افتخ  ت
 

)245: 1364فرغانی،  (سیف    
   

کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح سخنی است که داراي دو « کنایه:
معنی قریب و بعید باشد و این دو معنی لازم و ملزوم یکدیگر باشند پس گویندة آن جمله را چنان 

: 1373(همایی، » ترکیب کند و به کار برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد
255.( 
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 دنـدان برکنـد  حاکمی عادل همـی بایـد کـه    
 

 
 

ــدل     ــون ع ــک افس ــه ی ــارب را ب ــن عق ــم ای ــار ظل  م
 

)201: 1364فرغانی،  (سیف    
استعاره در لغت مصدر باب استفعال است یعنی به عاریه خواستن لغتی را به جاي لغت  استعاره:

ترین امکانات در حیطۀ زبان هنري است. استعاره،  دیگر استعاره بزرگترین کشف هنرمند و عالی
سیف از راه به ). 160: 1390(شمیسا، » کارآمدترین ابزار تخییل و به اصطلاح ابزار نقاشی در کلام است

اش را به باد انتقاد گرفته است تا  ار گرفتن صور خیال در اشعارش از جمله استعاره، ستمگران زمانهک
ها، خَران، شترمرغان، کژدمان، ماران و ... در دیوان وي در حرکت  آنجا که که قطاري از سگان، گربه

عران متملق و افراد مزدوري لیاقت، شا دین، کارگزاران بی ها استعاره از وجود اُمراي بی هستند. این واژه
هستند که باعث ناهنجاري و ظلم و ستم در جامعۀ آن روزگار هستند و عامۀ مردم از ظلم و بیداد آنها به 

 اند: ستوه آمده
ــق   ــان خل ــین در ن ــانبب ــن کژدم  را ای

 

ــاده    ــان اوفت ــت کرم ــدر گوش ــو ان  چ
 

)118: 1364فرغانی،  (سیف    

 گیري . نتیجه4
گونه تردید در بیان افکارش و با صراحت  خواهانه خود و بدون هیچ سیف فرغانی با اشعار عدالت 

تمام و با لحنی تند و گزنده و گاه نیز آکنده از لحنی پندآمیز به نقد و انتقاد صاحبان قدرت، بازاریان 
ضاع نابسامان اجتماعی ستان، زاهدان دروغین و مستوفیان نالایق و ... که باعث او فاسد، قاضیان رشوه

خواهی را در شعرش بیان  اند، پرداخته است. او به طور مداوم ابعاد ستم ستیزي و عدالت زمان شاعر شده
و نقد کرده است به طوري که به عنوان شاعر منتقد و آگاه به زمان خود و یکی از پیشگامان شعر 

ها  مل و اندیشه را حق طبیعی انساناجتماعی در ادبیات فارسی تبدیل شده است. همچنین آزادي ع
ها از حقوق برابر برخوردار باشند. یکی دیگر از  اي است که در آن همه انسان داند و خواهان جامعه می

سیاسی زمان خود است بلکه  –نتایج پژوهش این است که شعر سیف نه تنها بازتابی از شرایط اجتماعی 
دهد که  و اشعارش به عنوان یک سند تاریخی نشان میهاي ادبی فراوانی است  همچنان داراي ارزش

مبارزه براي دستیابی به سیمرغ عدل و عدالت از اهمیت زیادي برخوردار است. زیرا او خواهان 
هاي  تواند الهام بخش نسل ها از حقوق برابر برخوردار باشند و می اي است که در آن همۀ انسان جامعه

 آینده باشد.
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